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ترين ورزشكاران سياسي و شدهشناخته هاي تاريخ ورزش ايران و ازترين چهرهخاني، كاپيتان پيشين تيم ملي فوتبال ايران، از بزرگپرويز قليچ

اين خبر را خانم نجمه موسوي، يار و ، در بيمارستاني در حومه پاريس درگذشت. ١٤٠٥خرداد  ٢برابر با  ٢٠٢٦مه  ٢٣روز شنبه امتبعيدي ايراني، 
پرويز ياد كرد. » چهره هميشه زنده ايران قهرمان ملي و«عنوان خاني بهاز قليچنجمه،  خانم هاي اجتماعي منتشر كرده است.همراه او در شبكه

 خاني از مدتي پيش بيمار بود.قليج

. خاني بازيكن بازنشسته فوتبال ايراني و كاپيتان پيشين تيم ملي فوتبال ايران، باشگاه تاج و باشگاه پاس و بازيكن باشگاه پرسپوليس بودپرويز قليچ
  هاي متعددي در ايران حضور داشته است.او در تيم

 متولد آذربايجاني اصالت با فقير و زحمتكش ايخانواده در تهران شوش ميدان نزديك پزخانه صابوندر محله  ١٣٢٤آذر  ١٣خاني در پرويز قليچ
  .نكرد ترك را آن ديگر و شد مندعلاقه بازي اين به كرد،مي تماشا را دوستانش فوتبال بازي كه روزي. بود مندعلاقه واليبال به ابتدا در وي. شد

هاي تهران و كشور شد. پس از آن به وي در ابتدا در دبيرستان اديب و در كلاس هفتم، همراه تيم فوتبال اين دبيرستان، قهرمان دبيرستان
  دبيرستان حكيم رفت و سه سال متوالي همراه تيم فوتبال اين دبيرستان قهرمان شد.

هاي آسيا شده، وي از اين بابت نه تنها در ايران بلكه در آسيا هم يران سه بار قهرمان جام ملتخاني تنها بازيكني بود كه با تيم ملي فوتبال اقليچ
دومين بازيكن از لحاظ تعداد بازي ملي بعد  ١٣٥٧گل ملي در كارنامه دارد كه تا قبل از سال  ١٤همراه بازي ملي به ٦٦خاني ركورددار است. قليچ

  از علي پروين بوده است.
  

  
  

خورشيدي همراه بود. او با تيم ملي ايران سه بار پياپي قهرمان  ٥٠و  ٤٠هاي خاني با دوران طلايي فوتبال ايران در دههج ورزشي قليچنقطه او
هاي آسيا تبديل ها او را به يكي از پرافتخارترين بازيكنان تاريخ جام ملتاين پيروزي. ١٩٧٦و  ١٩٧٢، ١٩٦٨هاي هاي آسيا شد؛ در سالجام ملت

ساز زد؛ گلي كه راه نخستين قهرماني ايران در اين نيز برابر اسرائيل گلي سرنوشت ١٣٤٧هاي آسيا در سال خاني در فينال جام ملتكرد. قليچ
 .ها را هموار كردرقابت

كننده داشت. او فقط يك هاي بزرگي چون تاج، پاس و پرسپوليس بازي كرد و در هر تيمي كه به ميدان رفت، حضوري تعيينخاني در باشگاهقليچ
هاي سنگين و توانست در چند پست بازي كند، بازي را بخواند، تيم را رهبري كند و با ضربههافبك دفاعي يا مياني نبود؛ بازيكني بود كه مي

هايي بود كه به اين كي از چهرهخاني ياي به معناي امروز نبود، قليچدقيقش سرنوشت مسابقه را تغيير دهد. در دوراني كه فوتبال ايران هنوز حرفه
  .ورزش وزن، شخصيت و اعتبار اجتماعي بخشيد



نگاري مشغول گيري كرد و از ايران خارج شد. در خارج از ايران او به فعاليت سياسي و روزنامهاي كنارهاز فوتبال حرفه ١٣٥٧از حوادث سال  وي
  كرد كه گرايش سياسي چپ داشت.را منتشر مي» آرش«مجله سياسي  ١٣٩٢و  ١٣٦٩هاي خاني بين سالبود. قليچ

پزخانه و كارگر زحمتكشي بود. من در يك خانواده كارگري و فقير رشد پدر من كارگر كوره«سي فارسي گفت: بيبه بي ١٣٨٩خاني در سال قليچ
هاي كشتي آشنا هان پهلوان تختي در ميدانكردم. طبيعي است كه هميشه با اين ظلم و فقر آشنا بودم. وقتي به يك حد بلوغ رسيده بودم با ج

اش را ديدم، احساس كردم كه اين هاي خودش، به محيط ورزش، و جوانمردينوعشدم و علاقمند شدم. و وقتي اين علاقه تختي به مردم و به هم
  »بيند.بيند و دارد تاريخ را ميتواند انساني باشد كه فقط نوك دماغش را نميمي
 

  
  

ز آن نسل نادري بود كه نامش هم در تاريخ ورزش ايران ثبت شد و هم در تاريخ اعتراض، تبعيد و روشنفكري سياسي. در زمين فوتبال، خاني اقليچ
قدرت رسمي. براي چند نسل از ايرانيان، نام  ضدحريف بود؛ بيرون از زمين، انساني معترض، مستقل و فنبازيكني كامل، پرقدرت، باهوش و همه

 .توانست با غرور ملي، آرمان اجتماعي و اخلاق فردي گره بخورددوراني است كه فوتبال هنوز مي او يادآور

ها و دليل گرايشترين ورزشكاران تاريخ ايران بود. پيش از انقلاب، بهخاني از سياسياما زندگي او خيلي زود از مرزهاي فوتبال فراتر رفت. قليچ
اي ر و بازجويي ساواك قرار گرفت. او از همان نسلي بود كه ميان شهرت ورزشي و مسئوليت اجتماعي فاصلهاش بارها زير فشاهاي سياسيفعاليت

اي متفاوت برانگيز بود و همين جايگاه، او را به چهرهاش در ميان مردم، براي دستگاه امنيتي حكومت پهلوي حساسيتديد. محبوبيت گستردهنمي
 .در ميان ستارگان ورزش بدل كرد

اي فاصله خاني راه سازش با قدرت رسمي را انتخاب نكرد. او ايران را ترك كرد و در فرانسه ماند؛ تبعيدي كه از فوتبال حرفهس از انقلاب نيز قليچپ
 ١٣٧٠اي سياسي و فرهنگي كه از سال گذاري و اداره كرد؛ مجلهرا پايه» آرش«گرفت اما از سياست و فرهنگ جدا نشد. در پاريس، نشريه 

ادامه يافت. بيش از هزار نويسنده، پژوهشگر، فعال سياسي، شاعر، هنرمند و روشنفكر براي  ٢٠١٤ميلادي منتشر شد و تا سال  ١٩٩١خورشيدي/
 .آرش نوشتند

باشد و  »جنس ديگري از صداهاي تبعيد«در پاريس منتشر كرد تا  ١٣٦٩نوشته بود اين نشريه را در بهمن » آرش«خاني درباره آغاز خود قليچ
ها از زندگي دوم او باشد: زندگي در ترين توصيفها درباره تحولات ايران را بازتاب دهد. اين جمله، شايد يكي از دقيقها و واكنشدردها، تحليل

 .تبعيد، اما نه در سكوت؛ دور از ايران، اما پيگير سرنوشت ايران

 ... هاي اجتماعي بازتاب يافت؛ گاه همراه با شايعات وها و شبكهند بار در رسانههاي پاياني زندگي، خبر بيماري و وضعيت جسمي او چدر سال
دنبال كنند و نه » آرش«خاني خواسته بود اخبار مربوط به وضعيت او را از كانال و سايت مندان قليچوگويي از علاقهپيمبري در گفتنجمه موسوي

 و ...  هاي اجتماعياز شايعات رايج در شبكه

دردسر تن نداد؛ كاپيتان بود، اما نه فقط در زمين فوتبال. در روزگاري كه بسياري قهرمان تيم ملي بود، اما به قهرماني رسمي و بي خاني،ليچمرگ ق
هايي و خاني كوشيد استقلال خود را حفظ كند؛ حتي اگر بهاي آن، تبعيد، تنهاي بزرگ يا به قدرت نزديك شدند يا سكوت را برگزيدند، قليچاز نام

  .دوري از وطن باشد



وقتي تيم ايران اول شد. اعضاي تيم به اصطلاح شرفياب گرديدند و در اين شرف «منتشر شد كه در آن نوشته بود:  ١٣٥٧اي در سال نامه پرويزاز 
از انجام اين كار  )ر ديگر همو يك نف(به باد دهي، كليه سرپرستان و مربيان و اعضاي تيم تا كمر خم شده و بر دستان شاه بوسه زدند ولي من 

 »نژاد مورد بازخواست قرار گرفتم.خودداري كردم و به همين دليل از سوي تيمسار خسرواني و هاشمي
س ييما را به دفتر مخصوص شاه بردند، ر«هاي آسيا بود كه هاي جام ملتسي فارسي گفت بعد از بازيبيبه بي ١٣٨٩خاني در سال قليچپرويز 

  »جوري است، رسم است.جا مي رويد حتما دست اعليحضرت را بايد ببوسيد، اينشاه هم آنجا آمد. او مطرح كرد كه آندفتر مخصوص 
اش كه آن حكومت با من دشمني خاص پيدا بكند. بازيكن تيم مليهيچ تاثيري نداشت به اين«او تاكيد كرد كه نبوسيدن دست محمدرضاشاه 

  »با من نكرده بودند.كار بدي هم  كردم،بودم، بازي مي
  

  
  

 سال انتشار تعطيل شد ٢٣پس از » آرش«نشريه 

شد و پايگاهي بود براي تبادل خاني در تبعيد منتشر ميسال به كوشش پرويز قليچ ٢٣كه به مدت » آرش«نشريه فرهنگي، سياسي و اجتماعي 
 .به فعاليت خود پايان داد ١+١١٠اي به شماره نامههاي گوناگون نهضت چپ، با انتشار ويژهنظر بين لايه

 »آرش«وداع با نشريه 

 .سال تاريخ و فرهنگ تبعيديان ايراني اختصاص دارد ٢٣به بررسي كارنامه اين نشريه در گستره » آرش«آخرين شماره 

گي تنظيم شده است؛ ميختههاي اين شماره اما بر مبناي نوعي آچيدمان بخش«درباره نحوه تنظيم آن آمده است: » آرش«در مقدمه آخرين شماره 
تر، سينما؛ بخش سوم: صداي زنان و زنانگي؛ در هشت بخش؛ به اين صورت: بخش اول: صداي تاريخ و سياست؛ بخش دوم: صداي ادبيات، تئا

ها، ها، داستانشعر تر؛گويند؛ بخش پنجم: صداي زندانيان سياسي؛ بخش ششم: صداي ادبيات، تئانگاران و ناشران از آرش ميبخش چهارم: روزنامه
 .خاني در دل تاريخجستارهايي براي آرش. بخش هفتم: آرش چگونه متولد شد؟ بخش هشتم: پرويز قليچ

ها و كبودهاي آن را بسنجند و ها و خطاقصد داشتند به كارنامه اين نشريه از زواياي گوناگون بنگرند، توان» آرش«پديدآورندگان آخرين شماره 
هايي از تاريخ نيم قرن بندي هم از نحوه ثبت گوشهها را هم مشخص كنند. افزون بر اين با انتشار اين آخرين شماره جمعاندازها و چشمدستاورد

 .ايران به دست داده شده است

 :در آخرين شماره آرش مطالبي از نويسندگان زير منتشر شده است

جزايري، محمدرضا شالگوني، مسعود فتحي، ابراهيم عليزاده، ابوالحسن بني صدر، باقر مؤمني، امير ناصر مهاجر، مهرداد باباعلي، الهه بقراط، مريم 
پور، بهزاد كريمي، رضا اكرمي، تورج اتابكي، توكل، مهدي فتاپور، مهدي سامع، مجيد زربخش، بيژن حكمت، حميد جهانبخش، هژير پلاسچي، كيان

گل، احمد كريمي حكاك، سهراب رحيمي، فروغ حاشابيكي، اسد سيف، بهروز شيدا، مليحه تيرهشناس، بهرام رحماني، نجمه موسوي، تراب حق
نژاد، هومن عزيزي، مهناز متين، ژاله احمدي، مژده ارسي، الهه اماني، زاده، ناصر رحمانيخسرو دوامي، شهروز رشيد، مهدي رودسري، پيمان وهاب

ب، هايده مغيثي، ناهيد نصرت، جميله ندايي، نورا بياني، نسرين الماسي، حسين مهري، بهمن شادي امين، مهين روستا، شهلا شفيق، شهرزاد مجا
زاده، رضا گوهرزاد، هادي خرسندي، فرشين اميني، احمد احرار، تقي مختار، كاظم كردواني، سعيد افشار، ربيع نيكو، حسن زرهي، عليرضا نوري

بيگي، مهدي اصلاني، رضا فراز، حسين پايدار، سيروس آموزگار، همايون ايواني، اكبر معصومزاده جلال سرانيا، بيژن خليلي، حميد مهديكاظمي
زاده، كيوان سلطاني، رضا عليجاني، تقي رحماني، نسيم خاكسار، شيرين مهربد، رحمان دركشيده، اعظم ازغندي، عابد، ايرج مصداقي، هدايت سلطان



پور، محسن حسام، مسعود درخشان، منيژه مسعود، بيژن زاده، مهرداد درويش، مجيد فلاحاحمد موسوي، رضا اغنمي، علي نگهبان، س. حميدي
نور، اصغر سروري، آزيتا قهرمان، شكوفه تقي، قلي خياط، شيدا محمدي، مهدي استعدادي شاد، آذر، رضا معيني، قدسي قاضيبيجاري، حسين نوش

 .خاني(حيدري)، پرويز قليچر، سياوش مژدهيكاآرتا داوري، ناصر زراعتي، مهدي فلاحتي، مسعود نقره

 تبعيد در مختلف هايزمينه در كارهايي چه دهه سه اين طي در بدانند تا باشد؛ آيندگان براي مرجعي تواند¬مي خود اي¬صفحه ٦٠٠اين شمارهِ 
 .است گرفته صورت

به  ٩٠نگار و از شماره را مهدي فلاحتي، شاعر و روزنامهاين نشريه  ٥٧تا  ١٠منتشر شد. سردبيري شماره  ١٣٦٩بهمن » آرش«نخستين شماره 
 .ها به عهده داشته استخاني همواره مديريت اين نشريه را در همه اين سالبعد را نجمه موسوي به عهده داشت. پرويز قليچ

 
 زندآفتاب هميشه در خاطرم پرسه مي

 آخرين شماره آرش -خاني نويسنده پرويز قليچ - ٢٦/١٢/١٣٩٣

آرش با صفحات اندك، در پاريس منتشر شد. از ابتداي تولدِ آرش، با اين هدف  ، نشريه)١٩٩١فوريه (١٣٦٩ست و سه سال پيش، در بهمن ماه بي
 درون تغييراتِ مورد در هاالعملعكس و هاتحليل دردها، نظرات،كننده دست به انتشارش زدم تا جنس ديگري از صداهاي تبعيد باشد؛ منعكس

آن كه ادعاي رهبري نظرات و تغييرات واقع در خواستم نگاه به ايران و تغييرات جاري در وطنم، در اين نشريه بازتاب داشته باشد؛ بيمي يران.ا
هي گرو و حزب هيچ با هاستسال كه آنجا از ضمن، در. خارج و داخل روشنفكران بين باشيم پلي امكان حد تا خواستمايران را داشته باشيم. مي

  .كاري تشكيلاتي نداشته و ندارم، همواره كوششم بر اين بود كه اين نشريه استقلال فكري خود را حفظ كندهم
ام، اين امكان برايم بود كه از همكاري و همفكري بسياري از نويسندگانِِ و ي ورزشياي كه داشتم، يعني سابقهبه دليل موقعيت اجتماعيِ ويژه

مندي از اين موقعيت ي آرش، بهرهي نشريهتوانم بگويم عامل اصلي ادامهختلف، برخوردار باشم. به جرئت ميكري مف هايپژوهشگران با گرايش
 .ويژه بوده است

  و اما،
ج دنياي از چندي پيش آرش نيز مانند بسياري از نشريات كاغذي با اين پرسش مواجه بود: آيا بايد هم چنان به نشر كاغذي ادامه داد و در مقابل مو

آهنگ كرد؟ بسياري از نشريات مهم در سطح جهاني نيز، بنابر پاسخ ازي و نشريات اينترنتي ايستاد يا اين تحول را پذيرفت و خود را با آن هممج
خود را به  شان را تعطيل و جايي كار دادند و يا نشريهشان را تغيير دادند، يا در هر دو شكل كاغذي و اينترنتي ادامهبه اين سئوال، يا فرم نشريه

  .نشريات اينترنتي سپردند
 و هاسايت به داريسرمايه تبليغاتي هايمن خود باور داشتم و دارم كه انقلاب ديجيتالي، انفجار عرضه و تقاضاي اينترنتي، اختصاص بودجه

 .ا خطر تعطيلي روبرو كرده استرا ب جهان مطبوعات بزرگترين كه هستند بحراني اصلي عنصر چهار اطلاعات، به رايگان دسترسي و هاوبلاگ
 آگاهانه گيريتصميم چرايي كه امكردم. زيرا من، هميشه معتقد بودهطور جدي به تعطيلي مجله فكر ميبه ٨٠ يشماره از بگويم، بايد جاهمين
خواستم با انتشار خاطراتم در اساس، ابتدا مياين  بر. باشد داشته بر در ايتجربه آيندگان، براي تواندمي اجتماعي، كارِِ يك تعطيلي يا و شروع براي

 قرار. نشد مقدور كار اين انجام مختلف، دلايل به ولي. كنم اعلام را نشريه كار پايان آرش، صدسه عرصه ورزشي، سياسي و مطبوعاتي در شماره 
و مخالفت تعدادي از همكاران، كه خود جزو اين  از بحث بعد نيز اين. باشد آرش كار پايان تبعيدي، زنده هايشخصيت از تن بيست بزرگداشت شد

 آيندگان براي مرجعي تواندمي خود ايصفحه ٦٠٠ شمارهِ اين. شد داده اختصاص تبعيد مقولات به صد، شماره پس،. نگرفت پا بودند، هاشخصيت
 .تگرفته اس صورت تبعيد در مختلف هايزمينه در كارهايي چه دهه سه اين طي در بدانند تا باشد؛

 مهم بسيار ايمسئله بازي، از خداحافظي يلحظه انتخاب ورزشي، هر تاريخ در شدن ماندگار براي بودم معتقد كردم،زماني كه فوتبال بازي مي
هنوز با آن كه  گيساله وسهسي در من. كني ترك را بازي زمين بتواني داري، قرار بالايي كيفيت در هنوز وقتي تا كه است اين در هنر و است؛

خواستم تعطيلي آرش نه از سر ناچاري كه جا نيز مينيمكت نشين نشده بودم، بي هيچ ادعايي و بي بازي خدا حافظي، با فوتبال وداع كردم. در اين
 .بر مبناي انتخابي آگاهانه صورت گيرد

 دست از پدر كودكان رنج اش،خاوران مادرانِ هايبغض هاستهايي به جانب وطني كه ديگر نيست مي پنداشتم؛ وطني كه سالمن آرش را نامه
 آغوش به را ديگريك نيست، ديگر كه وطنم در روزي آيا امپرسيده خود از همواره. است شده امشبانه هاياشك هايش،زن مقاومت و اشداده

است. تجربه به من آموخته است كه هر آدم بي  هنوز باقي هايمآرمان ولي كردند؛ غارت را امهستي همه گراها،اسلام كه چند هر كشيد؟ خواهيم



مان، به هاي خونين رفقايوطن روزي براي يافتن پيراهنداند شايد ما تبعيديان بيآرماني را باد از صحنهي روزگار خط خواهد زد. كسي چه مي
 .ايران آزاد شده بازگشتيم

جا را اعلام كنم. اگرچه اين تصميم برايم بسيار سخت است اما، از آن» شآر«خواهم تعطيلي وسه سال تلاش شبانه روزي ميامروز پس از بيست
 و مجازي دنياي اگرچه كه است نسلي جديد، نسل كه اعتقاد اين با كنممي ترك را صحنه اين آگاهي كمال با ام،كه به دوران بازنشستگي رسيده

اش بيش از آن است كه خود را به اين موج بسپارد. اميدم بر اين كشد، اما هوشياريبيراهه ب به را او است توانسته گاه ارتباطات، انقلاب و اينترنت،
هاي بر حق سياسي و اجتماعي خود پاي بفشارد و با است كه اين نسل بتواند با تكيه بر تحولات تكنيكي موجود همواره و پيگيرانه بر خواسته

  .كند دائمي طلبي عدالت و دادخواهي لفمخت هايي امكانات، حضور خود را در صحنهاستفاده از همه
وسه سال با ي دوستان و همكارانِ عزيزي كه طي اين بيستدانم نخست از نجمه موسوي دبير تحريريه آرش و سپس از همهجا لازم ميدر اين
نيرويي كه داشتند را در  من، همهها نيز چون ي آرش را فراهم كردند، تشكر كنم. آنهاي فكري، قلمي، تصويري و مالي خود امكان ادامهكمك

ن كمان كردند تا تيري رها كنند كه در جغرافياي ايران هر چه دورتر برود؛ با اين اميد كه نقشي هر قدر كوچك، در دانش عمومي جامعه در اي
ر رژيم سياه جمهوري اسلامي ماند، حركتي عليه كشتار، اعدام، شكنجه و سانسودوران سخت، بازي كرده باشيم و خطوطي كه از ما به جا مي

 .محسوب شود
 

 
 ٢٠٢٥ خانيپرويز قليچ

 
اش توسط ساواك شد) و سپس مخالفت با (كه منجر به دستگيريهاي چپ و مخالفت با حكومت پهلويبه دليل داشتن انديشه خاني،پرويز قليچ

ميلادي) نشريه فرهنگي، سياسي و  ١٩٩١(١٣٦٩وي در سال  ها در تبعيد زندگي نمود.نظام جمهوري اسلامي، به فرانسه مهاجرت كرد و سال
هاي مهم سردبير و مديرمسئول آن بود. اين مجله يكي از تريبون ٢٠١٣سال تا سال  ٢٣گذاري كرد و به مدت را در پاريس پايه» آرش«اجتماعي 

 .شدهاي چپ محسوب ميگران تبعيدي و تبادل نظر جرياناپوزيسيون، تحليل
آورد. هاي تهران به ياد ميهاي آسيا و شور خيابانهاي خاكي، استاديوم امجديه، جام ملتآمد كه فوتبال را با ميدانخاني از نسلي ميپرويز قليچ

ط در بري بدل نكردند. از اين رو، ياد او فقاما او با همان قامت ورزشي، به تاريخ ديگري هم تعلق گرفت: تاريخ كساني كه شهرت را به ابزار فرمان
هايي كه ميان مردم و قدرت، مردم را انتخاب كردند، باقي ماند؛ در حافظه تبعيد، در تاريخ ورزشكاران معترض و در نامآرشيو فوتبال ايران نمي

  .خواهد ماند
كه برايمان ارزش زيادي داشته، فقداني عميق و  ،فرهنگيو  خاني ورزشكار و فعال سياسيچون پرويز قليچي همعزيز از دست دادنترديد بي

 .اوستراهي براي اداي احترام به  ،اشواقعيهاي با مرور ويژگي ويزنده نگه داشتن ياد و خاطره دردناك است. 
 ٢٠٢٦بيست و سوم مه -١٤٠٥شنبه دوم خرداد 


